
 

 ‌61 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀمنا‌فصل 

 
 

 

 
 

‌ 
 

 چکيده
‌است،‌وگفتمان‌روایت‌ترکیب‌در‌گفتمانی‌های‌بررسی‌برای‌مناسبی‌گسترة‌داستانی‌ادبیات

‌یک‌نهایی‌ساختار‌به‌یابی‌دست‌منظور‌به‌ادبی‌اثر‌درونی‌ترکیب‌و‌مناسبات‌درک‌شناسی‌روایت
‌است‌‌داستانی‌ادبیات‌گسترة‌در‌نوینی‌گام‌شناسی‌زیبایی‌بر‌متکی‌روایت‌و‌است‌روایت ‌برای.
‌و‌کرد‌را‌مشخص‌داستان‌زبان‌به‌مختص‌های‌قاعده‌و‌ها‌رفت‌پی‌باید‌روایت‌یک‌درک‌و‌شناخت

‌شود‌می‌کشف‌معنایی‌نظام‌دلالت،‌ساختارهای‌تقطیع‌با‌گفتمان‌تحلیل‌ایندفر‌در‌که‌روی‌آن‌از
‌از.‌کنند‌می‌خلق‌را‌ای‌تازه‌معنای‌که‌باشد‌هایی‌شوش‌و‌ها‌کنش‌استخراج‌برای‌مناسبی‌پهنه‌تواند‌می

‌به‌زمان‌گذر‌در‌که‌را‌عینی‌های‌نشانه‌تواند‌می‌ذهن‌سیال‌جریان‌بر‌حاکم‌شرایط‌سوی‌دیگر
‌گفتمان‌تازه‌معنای‌ایجاد‌با‌و‌دهد‌قرار‌معنایی‌انفصال‌از‌جدیدی‌فصل‌در‌اند‌رسیده‌روزمرگی

‌در‌راوی‌توسط‌شده‌حادث‌جریان‌های‌تنیدگی‌پس‌و‌ها‌تنیدگی‌پیش‌آفرینش‌با‌را‌گرمسی‌بوشی
‌از‌«فرهاد‌پیکر»‌در‌رمان‌بوشی‌گفتمانی‌نظام‌واکاوی‌به‌جستار‌این.‌دهد‌شکل‌بوشی‌های‌موقعیت
‌پردازد‌می‌ای‌مطالعات‌کتابخانه‌بر‌مبتنی‌تحلیلی‌-توصیفی‌رویکردی‌با‌معروفی‌عباس ‌این‌در.
‌شده‌حاصل‌معنایی‌های‌چاله‌خلال‌از‌راوی‌ذهن‌سیال‌جریان‌محصول‌بوشی‌گفتمان‌جستار
‌شود‌می‌نمایان ‌استعلای‌به‌رسیدن‌جهت‌در‌سلبی‌های‌موقعیت‌از‌خروج‌با‌ها‌گفتمانِ‌گر‌شوش.
‌به‌سلب‌از‌جهش‌پر‌نموداری‌در‌ادراکی-حسی‌جهتی‌در‌و‌خلق‌را‌بوشی‌گفتمان‌بودن،‌معنای

‌.پردازد‌می‌متفاوت‌و‌جدید‌های‌نشانه‌خلق‌به‌ایجاب،
‌معناشناسی،‌پیکر‌فرهاد،‌آ.ژ‌گرمس،‌عباس‌معروفی.‌-گفتمان‌بوشی،‌نشانهواژگان کليدي: 
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 مقدمه 

گران‌‌ی‌حادث‌شده‌در‌طول‌زمان‌است‌که‌راوی‌یا‌تجربهها‌روایت‌توالی‌منظم‌جریان

های‌موجود‌در‌این‌توالی‌به‌یک‌نظام‌خاص‌‌اند.‌با‌استخراج‌نشانه‌روایی‌آن‌را‌تجربه‌کرده

‌ارتباط‌میان‌نشانه ‌و‌ذهن‌راوی‌می‌از ‌تمام‌حوزه‌ها ‌به ‌بشری‌مربوط‌‌رسیم‌که های‌تجربه

های‌منحصر‌به‌فرد‌روایت‌گفتمان‌‌نکته‌ها‌و‌رسیدن‌به‌معنای‌است‌درک‌روابط‌میان‌نشانه

‌سازد.‌را‌آشکار‌می

‌های‌تحلیل‌و‌تجزیه‌ارائه‌با‌روسی‌گرای‌ساخت‌دانشمند‌،‌(Vladimir Propp)‌پراپ‌ولادیمیر

‌این‌همۀ‌بین‌در‌ویژه‌کارکرد‌یک‌و‌سی‌تفکیک‌و‌روسیه‌عامیانه‌های‌بر‌قصه‌گرایانه‌ساخت

‌برد‌می‌یپ‌بنیادی‌شخصیت‌هفت‌به‌نهایت‌در‌ها،‌قصه ‌نام‌به‌جدیدی‌کاملاً‌ادبی‌علم‌او.

در‌ایجاد‌الگوهای‌منسجم‌در‌‌پراپ‌های‌اندیشه‌گذارد،‌بنیان‌را‌(Narratology)‌شناسی‌روایت

‌نظریۀ‌تکمیل‌به‌(A.j.gerimasآ.ژگرمس‌)‌های‌تازه‌مهیا‌کرد.‌روایت،‌زمینه‌را‌برای‌پژوهش

‌دهد‌ارائه‌ایترو‌مطالعۀ‌جهت‌منسجم‌الگویی‌تا‌کوشید‌و‌پرداخت‌وی ‌نظریۀ‌وی».

‌بر‌کلام‌یا‌متون‌بررسی‌و‌مطالعه‌روشمندی‌پی‌در‌که‌کرد‌مطرح‌را‌«روایت‌معناشناسی»

‌برای‌کلیدی‌واقع‌در‌و‌است‌گفتمان‌تحلیل‌و‌تجزیه‌خدمت‌در‌فرانسه‌مکتب‌اساس

‌(.‌‌1383‌:4شعیری،)‌«است‌کلام‌یا‌متن‌درهای‌گشایش

‌در‌که‌چنان‌آورد،می‌دست‌به‌را‌معنا‌کند،‌می‌یجادا‌متن‌در‌که‌برشی‌طریق‌از‌نظریۀ‌این

‌گیری‌شکل‌باعث‌مهم،‌گفتمانی‌عوامل‌عنوان‌به‌شَوِش‌و‌کنش‌معناسازی،‌فرآیند‌یک

.‌شوند‌می‌تغییر‌از‌پس‌های‌حالت‌نیز‌و‌دیگر‌وضعیت‌به‌وضعیتی‌از‌تغییر‌ایجاد‌و‌گفتمان

‌که‌شوند‌می‌گفتمانی‌منظا‌ایجاد‌سبب‌تنهایی‌به‌گاه‌شوشی‌و‌کنشی‌عوامل‌واقع‌در

‌و‌آورند‌می‌وجود‌به‌را(‌خلسه‌ادراکی،‌حس)‌شَوِشی‌و(‌هوشمند)‌کنُِشی‌گفتمانی‌های‌نظام

‌گفتمانی‌نظام‌بُوِش‌و‌شَوِش‌ترکیب‌از‌و‌تنَِشی‌گفتمانی‌نظام‌تنَش‌و‌کنُِش‌ترکیب‌از‌گاهی

‌حرکتی‌در‌را‌گزارکنش‌که‌کلاسیک‌کنشیِ‌روایی‌نظام‌خلاف‌بر‌.کنندمی‌ایجاد‌را‌بُوِشی

‌گفتمان‌در‌گردد.‌می‌تبدیل‌تلاطمی‌نظامی‌به‌خطی‌نظام‌بُوشی‌نظام‌در‌دهد،‌می‌قرار‌خطی

‌معنا‌خود،‌بودن‌دغدغۀ‌در‌دائماً‌سوژه‌بلکه‌نیست‌جریان‌خطیِ‌روند‌دغدغۀ‌دیگر‌بُوشی

‌و‌تداوم‌دچار‌که‌پیوسته‌گفتمانی‌نظام‌که‌هنگامی.‌است‌شدن‌تهی‌از‌گریختن‌و‌آن‌به‌دادن
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‌را‌سوژه‌حضور‌که‌سازد‌می‌را‌جدیدی‌اتفاق‌اینشانه‌با‌تقابل‌در‌ناگهان‌شده‌وزمرگیر

‌فضای‌که‌است‌زمان‌همین‌و‌شود‌می‌حاصل‌گفتمان‌در‌شناختی‌زیبایی‌کند‌می‌متفاوت

‌.شود‌می‌تبدیل‌محور‌بُوِش‌گفتمان‌به‌و‌کند‌می‌پیدا‌گسست‌قبلی‌گفتمان‌از‌گفتمانی

پیکر‌»‌رمان‌در‌بوشی‌را‌گفتمانی‌نظام‌واکاوی‌و‌شناسیمعنا‌شناسی،‌نشانه‌جستار‌این

‌فرهاد ‌کتابخانه‌بر‌مبتنی‌تحلیلی‌-توصیفی‌رویکردی‌با‌عباس‌معروفی‌از« ‌ای،‌مطالعات

و‌‌روایی‌معناشناسی‌-‌نشانه‌بکارگیری‌در‌همسانی‌دلیل‌به‌‌رمان‌این.‌کند‌می‌تبیین‌و‌تحلیل

‌برگزیده‌شود،‌بوشی‌می‌گفتمانی‌‌ق‌نظامکنشی‌که‌منجر‌به‌خل‌و‌شوشی‌عوامل‌تنیدگی‌درهم

‌است‌شده ‌چگونه‌که؛‌است‌داده‌پاسخ‌پرسش‌این‌به‌معنایی‌شناسی‌نشانه‌تحلیل‌این،‌بنابر.

‌باعث‌چگونه‌شَوِشی‌و‌کنشی‌عوامل‌و‌شود‌می‌ایجاد‌روایت‌در‌بُوِشی‌گفتمانی‌‌نظام‌انواع

‌فرآیند‌مطالعۀ‌از‌ادهاستف‌چنین‌هم‌شوند؟‌می‌روایت‌در‌روایی‌گفتمان‌‌نظام‌آفرینش

‌معنا‌تولید‌کارهای‌و‌ساز‌به‌یابی‌دست‌باعث‌چگونه‌روایی‌های‌ویژگی‌و‌داستان‌معناشناسی

‌بودگیجهان‌و‌ادراکی‌-حسی‌ترکیب‌مسائل‌از‌درستی‌درک‌به‌خواننده‌تا‌شد‌خواهد

‌.برسد

بوشی،‌‌انیگفتم‌نظام‌کاربرد‌دلیل‌به‌«فرهاد‌پیکر»‌که‌است‌داده‌نشان‌شده‌انجام‌های‌بررسی

معناشناسی‌‌خوانشی‌دارای‌احساسی‌و‌هوشمند‌های‌موقعیت‌ترکیب‌در‌معنایی‌های‌چالش‌ایجاد‌و

‌‌باشد.‌می

‌ ‌پژوهشی‌نو‌در‌خصوص‌بررسی‌نشانه ‌روایی‌‌–تحقیق‌پیش‌رو، معناشناسی‌ساختار

‌رمان ‌است.‌‌گرمس‌در ‌نظر ‌با‌ادبی‌نقد‌مطالعات‌در‌فراوان‌های‌پیشرفت‌وجود‌با‌مورد

‌تازه‌بسیار‌رویکردی‌بوشی‌گفتمانی‌‌معناشناسی،‌نظام‌-نشانه‌و‌گرمسی‌گفتمان‌ایرویکرده

است.‌این‌نظام‌گفتمانی‌نه‌تنها‌برای‌بسیاری‌از‌پژوهشگران‌نا‌آشناست‌‌کشور‌ادبی‌نقد‌در

های‌بسیاری‌برای‌پژوهش‌‌هم‌محدودیت‌نظریه‌این‌تفسیر‌و‌درک‌برای‌منابع‌کمبود‌بلکه

تواند‌گام‌تأثیرگذاری‌‌پژوهشی‌تازه‌با‌این‌رویکرد‌گفتمانی‌می‌ایجاد‌کرده‌است‌پس‌ایجاد

‌گفتمانی‌بوشی‌رمان‌ ‌فرایند‌نظام ‌این‌جستار ‌گفتمانی‌باشد. ‌این‌نظام در‌جهت‌آشنایی‌با

 است.‌عباس‌معروفی‌را‌واکاوی‌کرده«‌پیکر‌فرهاد»
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 پيشينۀ تحقيق

‌«فرهاد‌پیکر»‌دری‌گفتمانی‌ها‌نظامای‌به‌طور‌مستقل‌و‌جامع‌در‌زمینۀ‌‌نامه‌یا‌مقاله‌پایان

های‌زیر‌بر‌پایۀ‌این‌رمان‌‌ها‌و‌کتاب‌مقالهلی‌و،‌انجام‌نشده‌است،‌گرمسبا‌تکیۀ‌بر‌نظریۀ‌

«‌معروفی‌عباس‌فرهاد‌پیکر‌در‌دو‌وجهی‌پردازی‌شخصیت‌شیوة»های:‌‌شکل‌گرفته‌اند:‌مقاله

‌فرهاد‌پیکر‌در‌ازیپرد‌شخصیت‌(‌در‌این‌نوشتار‌شیوة1392از‌ایرانی،‌رضا‌بیگی‌و‌قربانبان‌)

‌و‌ندارند‌مشخصی‌مرز‌ها‌شخصیت‌که‌است‌شده‌گرفته‌نتیجه‌درنهایت‌و‌بررسی ‌همۀ‌

‌‌نفر‌یک‌وجود‌متعدد‌های‌جلوه‌ها‌شخصیت ‌آثار‌در‌ها‌افسانه‌و‌ها‌اسطوره‌نقش»هستند؛

‌اسطوره‌از‌مختصری‌با‌تعریف‌ابتدا‌مقاله‌این‌(1392مقدم‌)‌از‌رنجبر‌و‌ثنایی«‌معروفی‌عباس

‌در‌را‌ها‌آن‌نقش‌نهایت‌در‌توضیح‌داده‌و‌معروفی‌داستانی‌آثار‌در‌را‌آن‌کارگیری‌به‌از‌هدف

‌پایان‌کرده‌بررسی‌وی‌های‌نوشته ‌بررسی‌نامه‌؛ ‌های‌رمان‌در‌روایت‌معناشناسیِ‌-‌نشانه‌های:

‌موردی‌مطالعۀ)‌گرمَس‌روایی‌نظریۀ‌براساس‌معروفی‌عباس ‌مردگان،‌‌سمفونی‌های‌رمان:

زاده،‌در‌این‌پژوهش‌به‌نشانه‌‌نیا‌به‌راهنمایی‌خلیل‌بیگ‌از‌حدادی«‌(یکر‌فرهادپ‌و‌بلوا‌سال‌

ها‌استخراج‌‌های‌معروفی‌پرداخته‌شده‌و‌گفتمان‌های‌شوشی‌و‌کنشی‌رمان‌معناشناسی‌رمان

و‌‌نظریه‌دیداری‌ـ‌معناشناسی‌نشانه»‌(؛1383)‌«نوین‌معناشناسی‌مبانی»‌های:‌کتاب‌است؛‌شده

الف(؛‌1391)‌«گفتمان‌معناشناختی‌ـ‌نشانه‌تحلیل‌و‌تجزیه»‌(؛1392)‌«ریهن‌های‌گفتمان‌تحلیل

ب(‌از‌شعیری‌که‌در‌1391«‌)ـ‌معناشناسی‌ادبیات:‌نظریه‌و‌روش‌تحلیل‌گفتمان‌ادبی‌نشانه»

‌معناشناسی‌و‌گفتمان‌گرمس‌پرداخته‌است.‌-ها‌به‌بررسی‌و‌شرح‌نشانه‌این‌کتاب
 

 روش تحقيق

‌رویکردی‌با‌معروفی‌عباس‌از‌«فرهاد‌پیکر»‌رمان‌در‌بوشی‌مانیگفت‌نظام‌واکاوی‌به‌جستار‌این

‌.پردازد‌می‌ای‌کتابخانه‌مطالعات‌بر‌مبتنی‌تحلیلی‌-توصیفی
 

 مبانی تحقيق

‌تبدیل‌و‌ارزشی‌شیء‌به‌حصول‌برای‌که‌مداربرنامه‌معناشناسی‌-نشانه‌از‌گذر‌از‌پس

‌معنا‌نقصان‌رفع‌جهت‌در‌شمندیهو‌گفتمان‌و‌شدمی‌حاصل‌کنشی‌سامان،‌به‌نابسامان‌از‌شرایط

‌بر‌و‌کنش‌هیچ‌بدون‌دیگر‌که‌عاطفی‌و‌سیال‌معناشناسی‌-نشانه‌به‌رسیدن‌و‌گرفتمی‌شکل
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‌حضور‌به‌توجه‌با‌شوشی‌موقعیتی‌در‌خلسه‌و‌ادراکی‌-حسی‌جریانات‌و‌شوش‌اساس

‌تنها‌توانستمی‌و‌نبود‌هم‌شیء‌دیگر‌حتی‌که‌ارزشی‌مفعولی‌به‌یابی‌دست‌و‌خود‌به‌سوژه

‌که‌هستیم‌روبرو‌گفتمانی‌با‌حالا‌میداد؛‌شکل‌را‌شوشی‌گفتمان‌و‌باشد‌حالت‌تغییر‌یک

‌ای‌سوژه‌جهت‌در‌گفتمان‌این‌بلکه‌دهدنمی‌تشکیل‌محض‌کنشِ‌و‌شوش‌را‌آن‌محوریت

‌است.‌‌»‌بودن»‌دنبال‌به‌که‌گیرد‌می‌شکل

‌اینشانه‌با‌تقابل‌رد‌ناگهان‌شده‌روزمرگی‌و‌تداوم‌دچار‌که‌پیوسته‌گفتمانی‌نظام‌که‌هنگامی

‌حاصل‌گفتمان‌در‌شناختیزیبایی‌کندمی‌متفاوت‌را‌سوژه‌حضور‌و‌سازدمی‌را‌جدیدی‌اتفاق

‌گفتمان‌به‌و‌کرده‌پیدا‌گسست‌قبلی‌گفتمان‌از‌گفتمانی‌فضای‌که‌است‌زمان‌این.‌شودمی

‌هم‌سیگرم‌گفتمان‌های‌نظام‌از‌بُعد‌این‌در‌گفتمانی‌عوامل‌پس.‌شودمی‌تبدیل‌محور‌بُوِش

‌به‌گر‌شوش‌در‌که‌ادراکی‌و‌احساس.‌است‌ادراکی‌-حسی‌بعُد‌در‌شوشی‌گفتمان‌اساس‌بر

‌و‌بودن‌با‌شود‌می‌مطرح‌بُوِشی‌گفتمان‌در‌که‌بودنی‌دارد‌آن‌بستگی‌اش‌هستی‌در‌حضور

‌روایی‌نظام‌خلاف‌بر‌سوژه،‌وجود‌و‌حضور‌بر‌متکی‌بودنی‌است‌متفاوت‌فلسفه‌در‌هست

‌به‌خطی‌نظام‌بُوِشی‌نظام‌در‌دهد،می‌قرار‌خطی‌حرکتی‌در‌را‌زارگکنش‌که‌کلاسیک‌کنشیِ

‌نیست‌جریان‌خطیِ‌روند‌دغدغه،‌دیگر‌بُوِشی‌گفتمان‌در‌گردد‌می‌تبدیل‌تلاطمی‌نظامی

‌.است‌شدن‌تهی‌از‌گریختن‌و‌آن‌به‌دادن‌معنا‌خود،‌بودن‌دغدغۀ‌در‌دائماً‌سوژه‌بلکه

.‌میدهد‌قرار‌«معنا‌نقصان»‌و‌«معنا»‌لشچا‌در‌را‌او‌چیزها‌ثبات‌در‌سوژه‌اطمینان‌عدم

‌حال‌در‌نیز‌هانشانه‌است‌بودن‌جهت‌در‌پویا‌حرکتی‌حال‌در‌دائم‌بُوِشی‌سوژة‌که‌همانطور

‌چالۀ‌یک‌به‌توانمی‌را‌بودن‌دنبال‌به‌و‌مضطرب‌بُوِشی‌حضور‌از‌بخش‌هر.‌هستند‌شدن

‌موثر‌و‌وجهی‌افعال‌که‌است‌معنایی‌ای‌چاله‌در‌همواره‌بُوِشی‌گر‌شوش‌کرد‌تشبیه‌معنایی

‌صادر‌دیگران‌از‌یا‌او‌پیرامون‌از‌یا‌سوژه،‌خود‌درون‌یا‌افعال‌این‌اند‌کرده‌احاطه‌را‌آن‌

‌.‌شوند‌می

‌معنایی‌استعلای‌برای‌هانشانه‌حضور‌سبک‌به‌وابسته‌است‌نظامی‌بُوِشی‌گفتمانی‌نظام

‌معنایی‌-نشانه‌یفضا‌در‌ها‌نشانه‌حضورِ‌سبک‌در‌انقلابی‌جهشی‌با‌بُوِشی‌حضور‌جدید،

‌حرکت‌و‌داردبرمی‌را‌گذشته‌شرایط‌تغییر‌و‌جدید‌معنایی‌استعلای‌برای‌لازم‌گام‌اولین

‌.کند‌می‌آغاز‌را‌برنامه‌و‌ساختار‌مسیر‌از‌خروج‌سوی‌به‌بُوِشی
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‌بُوِشی‌گفتمانی‌‌نظام‌چگونه‌در‌این‌پژوهش‌کوشش‌کردیم‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌دهیم‌که

‌گفتمان‌های‌نظام‌آفرینش‌باعث‌چگونه‌شَوِشی‌و‌کنشی‌واملع‌و‌شود‌می‌ایجاد‌روایت‌در

‌های‌ویژگی‌و‌داستان‌معناشناسی‌فرآیند‌مطالعۀ‌از‌استفاده‌چنین‌هم‌شوند؟‌می‌روایت‌در‌روایی

‌درک‌به‌خواننده‌تا‌شد‌خواهد‌معنا‌تولید‌کارهای‌و‌ساز‌به‌یابیدست‌باعث‌چگونه‌روایی

 .برسد‌بودگیجهان‌مسائل‌از‌درستی

 

 بحث

طور‌که‌برای‌شناخت‌معنای‌یک‌جمله‌باید‌قواعد‌دستوری‌آن‌را‌‌در‌نظریۀ‌گرمَس‌همان

های‌مختص‌به‌‌ها‌و‌قاعده‌رفت‌شناخت‌برای‌شناخت‌و‌درک‌یک‌روایت‌نیز‌باید‌بتوان‌پی

ها‌)محتوا‌‌درک‌زیرساخت‌‌زبان‌داستان‌را‌نیز‌تشخیص‌داد.‌علم‌معناشناسی‌در‌ادبیّات،‌‌فنّ

دهد‌)ر.ک:‌‌ی‌)ظاهر‌و‌ساختار‌کلّی(‌روایت‌را‌به‌مخاطب‌آموزش‌میها‌و‌معنا(‌و‌روساخت

‌(.‌1389‌:7گرمَس،‌

‌1368ایگلتون‌معتقد‌است‌) (که‌یک‌قدرت‌واحد‌برتر‌همانند‌پروردگار‌و‌حتی‌149:

ها‌‌ها‌و‌رمان‌حضور‌منحصر‌به‌فرد‌انسان‌در‌قالب‌یک‌نویسنده‌و‌یا‌شخصیت‌در‌روایت

مایۀ‌‌دهند‌تا‌بن‌ای‌از‌عوامل‌دست‌به‌دست‌هم‌می‌جموعهتواند‌خالق‌ساختار‌باشد‌و‌م‌نمی

زمان‌با‌تقطیع‌ساختار‌رویداد‌یا‌رویدادهایی‌‌یک‌خلاقیت‌را‌حاصل‌کنند.‌پس‌در‌روایت‌هم

‌کنش ‌خالق ‌ادراک‌شخصیت‌که ‌احساس‌و ‌و ‌دید‌‌ها ‌زاویه ‌است، ‌داستان ‌در های‌موجود

د.‌حاصل‌این‌پردازش‌همراه‌با‌شو‌پرداز‌بررسی‌می‌روایی‌و‌همچنین‌جریان‌سیال‌ذهن‌گفته

های‌گرمسی‌‌شناختی‌کارکردهای‌گفتمانی‌را‌که‌خالق‌گفتمان-مندی‌از‌شگردهای‌معنا‌بهره

‌سازد.‌هستند‌نمایان‌می
 

‌پيکر فرهاد و کاوش سطح روايی آن  آشنايی با رمان

تا‌‌72های‌‌بین‌سال‌معروفی‌پیکر‌فرهاد‌که‌در‌ابتدا‌نیمۀ‌تاریک‌نام‌داشت‌توسط‌عباس

‌الهام‌از‌بوف‌‌73 ‌در‌‌1336اردیبهشت‌27شد.‌معروفی‌متولد‌‌کور‌صادق‌هدایت‌نگاشته‌با

‌است‌آلمان‌مقیم‌ایرانی‌معاصر‌نگار‌روزنامه‌و‌ناشر‌نویس،‌نامه‌نمایش‌نویسنده،‌تهران ‌او.

‌رمان‌چاپ‌با‌شصت‌دهه‌در‌و‌کرد‌آغاز‌گلشیری‌هوشنگ‌نظر‌زیر‌را‌خود‌ادبی‌فعالیت
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در‌پیکر‌فرهاد‌معروفی‌روایت‌را‌‌.رسید‌شهرت‌به‌ایران‌ادبیات‌هعرص‌در‌مردگان‌سمفونی

‌و‌خیالات‌رؤیاها،‌فرهاد‌حکایت‌از‌ذهن‌و‌زبان‌زن‌روی‌قلمدان‌روایت‌کرده‌است.‌پیکر

به‌‌که‌عاشق‌زنی.‌گذرد‌می‌کور‌بوف‌قلمدان‌جلد‌روی‌زن‌لاابالی‌ذهن‌از‌که‌خاطراتی‌است

سخن‌(‌نقاش)‌معشوق‌برای‌جویش‌و‌جست‌ماجراهای‌و‌خود‌عشق‌از‌گویی‌تک‌شیوة

‌در‌خواب‌زنان‌پرسه‌آمده،‌بیرون‌نقاشی‌تابلوی‌از‌معشوق‌وجوی‌جست‌در‌که‌او.‌گوید‌می

‌خواننده‌برای‌را‌کور‌بوف‌تاریک‌نیمۀ‌تا‌پرد‌می‌دیگر‌فضای‌به‌فضایی‌از‌ای‌پروانه‌مانند‌نقاش

‌باستان،‌زمان)‌گذشته‌و‌حال‌میان‌مسیر‌در‌ور‌غوطه‌خوانندة‌که‌است‌چنین‌این‌.کند‌روایت

‌دیگری‌خواب‌در‌که‌شنود‌تولد‌می‌از‌پیش‌را‌زنی‌روایت(‌حال‌زمان‌و‌هدایت‌روزگار

‌ذهن‌در‌گاه‌و‌-معشوق‌-او‌ذهن‌گاه‌در‌و‌کند‌می‌روایت‌را‌خود‌ذهن‌گاه‌و‌کند‌می‌زندگی

‌در‌فقط‌متمادی‌سالیان‌خاطرات‌از‌که‌انبوهی‌است‌گونه‌این.‌گیردمی‌قرار‌-مخاطب‌-شما

 زمان»در‌این‌رمان‌معروفی‌.شود‌می‌روایت‌شبانۀ‌نقاش‌خواب‌و‌زن‌تولد‌لحظۀ‌کوتاه‌زمان

 رمان،‌داستانی روساخت در نویسنده دهد.‌می قرار خود روایت اصلی مبنای را ذهنی و حقیقی

 که ای‌گونه شکند؛‌به‌می درهم را روایت خطی سیر کند؛‌می بیان متفاوت زمان سه با را واحد

 را ارزش‌کمی‌خود زمان ترتیب، این به و ماند‌می مبهم رویدادها زمانی نظم و بطروا اغلب،

‌(.‌1391‌:7بیرق‌و‌قربانیان،‌‌)اکبری«‌شود‌می محو روایت از تدریج به داده، دست از

‌درگیر‌ماجرا‌با‌داستان‌میانۀ‌در‌را‌خواننده‌و‌کند‌می‌آغاز‌میانه‌از‌را‌داستان‌راویت‌معروفی

‌خود‌اوج‌به‌را‌گفتمان‌تعلیق‌و‌گونگیابهام‌ماجرا‌میانۀ‌در‌خواننده‌دادن‌ارقر‌با‌او‌کند؛‌می

‌این‌از‌پرده‌حدودی‌تا‌گفتمان‌طول‌در‌هایی‌تنیدگی‌پیش‌و‌ها‌تنیدگی‌پس‌ایجاد‌با‌و‌رساند‌می

‌دیگرش‌های‌رمان‌از‌بیش‌فرهاد‌پیکر‌در‌گفتمان‌طرح‌برای‌معروفی‌شگرد‌این‌دارد،‌برمی‌ابهامّات

‌و‌بگیرد‌پیشی‌هدایت‌از‌که‌است‌آن‌پی‌در‌فرهاد‌پیکر‌در‌معروفی‌گویی‌خورد،‌می‌چشم‌به

‌(‌1391:‌42نیا،‌حدادی‌)ر.ک:‌بگذارد‌نمایش‌به‌گفتمان‌طرح‌و‌نویسیداستان‌در‌را‌خود‌توانایی

‌خلق‌نداشتن‌قطعیت‌اصل‌براساس‌کور‌بوف‌در‌همانند‌هدایت‌را‌پیکر‌فرهاد‌معروفی

‌و‌خواب‌در‌را‌داستان‌وقایع‌همۀ‌رمان‌در‌قطعیت‌عدم‌و‌اتیثب‌بی‌تجلّی‌برای‌و‌کند،‌می

و‌‌هدایت‌باستان،‌زمان‌متفاوت‌)زمان‌زمان‌سه‌را‌با‌داستان‌پس.‌زند‌می‌رقم‌نقّاش‌رویای

‌مرتضی‌دختر‌قلمدان،‌جلد‌روی‌)زن‌داستان‌های‌شخصیتّ‌از‌متعدد‌های‌جلوه‌و‌حال(‌زمان
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اصلی‌داستان‌است‌او‌‌روی‌قلمدان‌راوی‌شِ‌زننق‌نگارد.‌فرخزاد‌و‌لکّاته(‌می‌فروغ/‌کیوان

)نماد‌‌قوزی‌دست‌است‌و‌اسیر‌واقعی‌عشق‌تجلّی‌از‌نمادی‌عاشق‌نقاش‌خود‌شده‌است‌و

‌آید.‌در‌می‌بیرون‌نقّاشی‌تابلوی‌از‌معشوق‌وجوی‌جست‌زن‌در.‌های‌اجتماعی(‌است‌پلیدی

‌شده‌خیره‌او‌به‌رف‌خورهوا‌دریچۀ‌از‌که‌گوید‌می‌سخن‌مردی‌با‌خود‌آشنایی‌از‌رمان‌ابتدای

‌نقّاش‌خواب‌به‌او.نشاند‌می‌قلمدان‌جلد‌روی‌بر‌را‌او‌نقش‌که‌است‌نقّاشی‌همان‌مرد‌این‌است

‌گویدمی‌سخن‌کشیده‌معشوق‌به‌رسیدن‌برای‌که‌هاییرنج‌و‌درد‌از‌و‌شود‌می‌وارد ‌زن.

‌شود،‌می‌واجهم‌مرد‌تصادفی‌مرگ‌با‌نقّاش‌خانۀ‌در‌امّا‌گذارد،‌می‌قدم‌نقّاش‌خانۀ‌به‌اثیری

‌جسد‌گیرد،می‌تصمیم‌سرانجام‌کند،‌چه‌معشوق‌جسد‌با‌داندنمی‌درمانده‌و‌مستأصل‌او

-نعش‌پیرمرد‌آنجاست‌که‌مرد‌قوزی‌در‌ظاهر‌دهد،‌جای‌چمدانی‌در‌و‌کند‌تکهتکه‌را‌مرد

‌است‌آمده‌کمک‌برای‌گویدمی‌او‌به‌کش ‌به‌قوزی‌پیرمرد‌کمک‌به‌معشوق‌جسد‌با‌زن.

‌شودمی‌‌24شماره‌کوپۀ‌سوار‌و‌رودیم‌قطار‌ایستگاه ‌حرکت‌به‌رمان‌پایان‌تا‌که‌قطاری.

‌کند،‌گاه‌و‌تند‌گاه‌است‌سرنوشت‌از‌نمادی‌دهد،‌می‌ادامه‌نامعلوم‌مقصدی‌سوی‌به‌خود

‌را‌او‌جنازة‌فقط‌معشوق،‌آوردن‌دست‌به‌برای‌تلاش‌از‌نتیجه‌بی‌زن‌و‌شود‌می‌متوقف‌گاهی

و‌‌ونگاراننقش‌روزگار‌به‌معشوق‌یافتن‌برای‌ایشوجوه‌جست‌طی‌در‌او.‌کشدمی‌بردوش

‌های‌موتیف‌و‌هدایت‌وصف‌با‌فضاها‌این‌سراسر‌شود.‌می‌وارد‌زمان‌آن‌روشنفکرانۀ‌های‌پاتوق

‌دورةهم‌شاعر‌فرخزاد‌فروغ‌قالب‌در‌فضا‌این‌در‌اثیری‌زن.‌است‌آکنده‌او‌رفتاری‌و‌کلامی

با‌‌زمان‌آن‌اجتماعی‌شرایط‌خلاف‌بر‌هک‌تابوشکن‌است‌فروغ‌نماد‌زن.‌یابدمی‌بروز‌هدایت

‌.شود‌می‌رو‌روبه‌حاکم‌جامعۀ‌و‌مردم‌سوی‌از‌هایی‌مخالفت‌با‌زنانگی‌متفاوت‌های‌جنبه‌بروز

‌از‌نفس‌حدیث‌و‌درونی‌گویی‌تک‌شیوة‌به‌معشوق‌خانۀ‌مقابل‌در‌جویش‌و‌جست‌پایان‌در‌زن

‌او‌راوی‌که‌است‌‌زمینی‌و‌‌معمولی‌زن‌شخصیتی‌جنبۀ‌با‌گاه‌زن‌.گویدمی‌معشوق‌نایافتن‌درد

‌1مازوخیسم‌از‌که‌است‌شخصیّتی‌او‌.یابد‌می‌حضور‌داستان‌فضای‌در‌نامد‌می‌«لکاته»‌را

‌که‌ای‌گونه‌به.‌دهد‌قرار‌وشتم‌‌ضرب‌مورد‌را‌او‌که‌کند‌می‌درخواست‌نقّاش‌از‌برد،‌‌می‌رنج

                                                            
‌از‌سادیستیک‌فرد‌است.یک‌آزاری‌یادیگر‌سادیسم‌‌جنسی‌انحراف‌مقابل‌ی‌نقطه خودآزاری،‌شـهوت‌‌یـا‌‌مـازوخیسم‌‌انحراف‌1

‌‌متحمل‌خودش‌که‌‌ای‌شکنجه‌و‌‌عذاب‌از‌«مازوخیسم»‌مبتلابه‌انسان‌یک‌اما‌برد،‌می‌جـنسی‌لذت‌‌دیگران‌کردن‌اذیت‌و‌‌آزار
‌و‌خود‌وسیلۀ‌به‌چه‌که‌دارند‌مایلت‌شدّت‌به‌هستند‌مبتلا‌انحراف‌‌نوع‌این‌بـه‌کـه‌افرادی‌کند.‌می‌کسب‌جـنسی‌لذت‌‌شود‌می
‌شود‌نـمی‌حاصل‌دیدن‌آزار‌و‌زجر‌با‌جز‌بیماران،‌این‌روانی‌‌کامیابی‌شوند.‌شکنجه‌حتی‌یا‌ببینند‌آزار‌دیگران،‌‌طرف‌از‌چه

 (.‌1382:‌36)انصاری،
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‌دید‌زاویۀ‌با‌گیرد،می‌جای‌نقّاش‌ذهن‌در‌زن‌اثیری‌جنبۀ‌وگاه‌برد‌می‌لذت‌بسیار‌کار‌ازاین

‌ناگهان‌خواننده‌داستان‌پایان‌در.‌دهد‌می‌شرح‌خواننده‌برای‌را‌او‌عواطف‌و‌احوال‌ذهنی،

‌نقاّشی‌تابلوی‌شرح‌که‌ایست‌رویاگونه‌افتد‌می‌اتّفاق‌داستان‌در‌که‌رویدادهایی‌یابد‌درمی

‌.‌است‌استوار‌نداشتن‌قطعیت‌و‌گیری‌غافل‌اصل‌بر‌رمان‌اساس‌بنابراین،‌است،

‌است‌اثیری‌مرد‌از‌نمادی‌شود‌می‌متجلّی‌او‌در‌معشوق‌چهرة‌تدریج‌به‌که‌داستان‌قّاشن

‌با‌سرانجام‌و‌است‌کرده‌وجوجست‌اثیری‌مرد‌عشق‌یافتن‌پی‌در‌را‌تاریخ‌تمام‌زن،‌که

‌.یابد‌درمی‌را‌عشق‌که‌است‌مرگ‌و‌سرنوشت‌تقدیر‌و‌پذیرفتن
 

 گفتمانی بُوشی در پيکر فرهاد واکاوي نظام

‌کند‌هدایت‌ای‌درونه‌ساختارهای‌سوی‌به‌را‌ای‌برونه‌ساختارهای‌تواند‌می‌که‌املیع‌تنها

‌منفرد‌های‌نشانه‌با‌دیگر‌در‌گفتمان‌پس‌است،‌گفتمانی‌های‌فعالیت‌یا‌گفتمان‌سازد‌مرتبط‌و

‌در‌و‌ها‌نشانه‌پسِ‌در‌دارد‌اهمّیّت‌چه‌آن‌بلکه‌نیستیم،‌رو‌روبه‌ها‌نشانه‌از‌ای‌مجموعه‌یا‌و

‌و‌ها‌قاعده‌باید‌متن‌معنای‌شناخت‌برای‌است،‌معتقد‌گرمس.‌است‌یکدیگر‌با‌ها‌آن‌تعامل

‌و‌است‌مند‌نظام‌و‌گرفته‌شکل‌بنیادین‌اصولی‌براساس‌متن‌زیرا‌کرد،‌درک‌را‌ها‌آن‌معنای

‌محل‌گفتمان‌که‌جهت‌آن‌از‌.شود‌می‌کشف‌معنا‌آن،‌تبع‌به‌و‌اصول‌این‌برش،‌فرآیند‌طی

‌است،‌یکدیگر‌با‌ها‌نشانه‌تعامل‌و‌تقابل‌ترکیب،‌تفکیک،‌یی،همسو‌پوشی،‌هم‌تبانی،‌نزاع،

‌هستند،‌گفتمان‌واسطۀ‌که‌ها‌ویژگی‌این‌گیری‌شکل‌برای‌را‌راهکارهایی‌تواند‌می

‌باید‌یابد،‌تحقق‌ممکن‌وجه‌بهترین‌به‌بتواند‌معنا‌تولید‌عملیات‌که‌این‌برای‌و.‌سازد‌هموار

‌بیان‌های‌صورت)‌روساخت‌از‌عبور‌شرایط ‌های‌درونه‌یا‌محتوا)‌ساخت‌ژرف‌متس‌به(

‌‌(.‌11-‌‌1392‌:13شعیری،:‌ک.ر)گردد‌فراهم‌،(بیان

‌حرکتی‌حال‌در‌دائم‌که‌است‌بُوشی‌سوژة‌برای‌مناسبی‌پهنه‌بوشی‌گفتمان‌که‌جهت‌‌آن‌از

‌بودن‌سوی‌به‌حرکت‌این‌تمام.‌هستند‌شدن‌حال‌در‌نیز‌ها‌نشانه‌است‌بودن‌جهت‌در‌پویا

‌فرایندی‌بُوشی‌نظام.‌بچشد‌را‌معنا‌نقصان‌بر‌غلبه‌طعم‌بتواند‌بوُشی‌سوژة‌که‌برای‌آن‌است

‌و‌دهدمی‌قرار‌تأثیر‌تحت‌خود‌حضور‌با‌نزدیک‌ای‌رابط‌در‌را‌سوژه‌که‌آورد‌می‌وجود‌به‌را

‌هاینشانه‌تأثیر‌تحت‌تواندمی‌هم‌بُوشی‌سوژة.‌ندارد‌معنی‌او‌برای‌ارزشی‌شیء‌فتح‌دیگر
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‌حضور‌شناخت‌از‌برخورداری‌با‌یعنی‌برسد‌معنا‌ستعلایا‌شرایط‌به‌مدار‌کنش‌گفتمان

‌برسد‌معنا‌استعلای‌به‌شوشی‌عوامل‌تحت‌تواندمی‌هم‌و‌کند‌تبدیل‌ایجابی‌به‌را‌اشسلبی

‌تواندمی‌ادراکی‌-تن‌و‌دیداری‌-حسی‌هاینشانه‌مثل‌ادراک‌و‌احساس‌چون‌عواملی‌رابطۀ

‌‌.باشد‌مؤثر‌بُوشی‌سوژة‌بودن‌برای‌معنا‌استعلای‌در

‌متبلور‌از‌پیکر‌فرهاد‌حکایت‌سفر‌زنی‌اثیری‌از‌روح‌به‌جان‌و‌از‌جان‌به‌تن‌است.‌زنی

‌آمده‌بیرون‌نقّاشی‌تابلوی‌از‌معشوق‌وجوی‌جست‌پشتوانۀ‌بودن‌اوست،‌در‌که‌واقعی‌عشق

‌گوید.می‌سخن‌معشوق‌به‌رسیدن‌برای‌سفرش‌ماجرای‌از‌و‌رود‌می‌نقّاش‌خواب‌به‌او‌است.

کشاند‌می‌دیگر‌راه‌به‌راهی‌از‌معنایی‌های‌چاله‌از‌خود‌بودن‌ستجویج‌در‌را‌او‌که‌سفری

‌ای‌پروانه‌چون‌هم‌استعلا‌دنبال‌به‌او‌کند.‌حرکت‌زمان‌در‌معشوق‌از‌هایی‌نشانه‌یافتن‌برای‌تا

‌نداشتن‌قطعیت‌اصل‌کور‌بوف‌در‌هدایت‌که‌گونه‌کشد.‌همان‌پرمی‌دیگر‌فضای‌به‌فضایی‌از

فی‌هم‌این‌عدم‌استعلا‌و‌تلاش‌برای‌رسیدن‌به‌آن‌را‌در‌سفری‌است‌معرو‌داده‌قرار‌مبنا‌را

‌کند.‌‌گونه‌روایت‌می‌خواب

‌کافه ‌رف‌تا ‌هواخور ‌دریچۀ ‌از ‌حتی‌به‌‌سفری‌که ‌و ‌دارد ‌بیست‌ادامه های‌تهران‌دهۀ

‌گذشته‌انتهای‌‌روزهای‌دهه‌هفتاد‌خورشیدی‌هم‌می او‌نیست‌پس‌برای‌«‌بودن»رسد‌زیرا

هایی‌که‌با‌‌کند،‌نشانه‌ای‌و‌عاطفی‌سفر‌می‌های‌جسمانه‌نشانهدر‌«‌بودن»شدن‌و‌رسیدن‌به‌

‌کند.‌‌شناسی‌را‌حاصل‌می‌های‌زمانی‌و‌شکستن‌زمان‌خطی‌زیبایی‌ها‌و‌پرش‌برش

‌تغییر‌خوانشی‌زیبایی ‌پدیدارشناسانۀ‌راوی‌با ‌این‌رمان‌ترکیب‌نگاه شناسی‌از‌بوف‌‌در

ه‌زن‌اثیری‌زمینه‌برای‌نفی‌کور‌و‌جابجایی‌زاویه‌دید‌اول‌شخص‌روایت‌از‌مرد‌نقاش‌ب

‌گیرد.‌حاصل‌و‌گفتمان‌بوشی‌شکل‌می‌1دازاین

زیبایی‌‌نگاه‌همین‌عشق،‌از‌اثیری‌زن‌باور‌است‌تعامل‌در‌باور‌با‌زیبایی‌معروفی‌رمان‌در

ای‌‌های‌تهران‌و‌شیرین‌شاهدخت‌افسانه‌شناسانه‌است‌که‌بین‌زن‌تابلو‌نقاشی،‌دختر‌کافه

                                                            
1‌.daseinرا‌از‌هایدگر‌به‌امانت‌‌بودگی(‌-)جهان«‌دازاین»معناشناسی‌بوُشی‌واژة‌‌-گذاران‌نشانه‌اییرو‌تاراستی‌از‌بنیان‌

اند؛‌امـا‌اتفـاق‌‌‌‌هایی‌روزمره‌تبدیل‌شده‌های‌عینی‌است‌که‌رفته‌رفته‌به‌نشانه‌گرفته‌است‌دازاین‌به‌معنی‌دنیایی‌با‌نشانه
گر‌برای‌خروج‌از‌این‌شرایط‌دازایـن‌را‌‌‌کند.‌شوش‌گر‌درون‌دازاین‌احساس‌خلأ‌‌و‌نقصان‌می‌مهم‌این‌است‌که‌شوش
(‌به‌جهت‌تازه‌بودن‌موضوع‌این‌مقاله‌و‌نبودن‌1391‌:126شعیری،‌)ر.ک:‌دهد.‌‌بوشی‌را‌شکل‌مینفی‌میکند‌و‌گفتمان‌

‌اند..‌ها‌از‌اصل‌واژه‌استفاده‌کرده‌واژة‌مناسب‌و‌معادل‌واژل‌دازاین‌نویسندگان‌به‌روش‌کتاب‌ذکر‌شده‌در‌تحلیل
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اصلی‌‌شخصیت‌شناخت‌برای‌هایینشانه‌خروج‌به‌منجر‌و‌ندک‌می‌حاص‌معنایی‌تعامل‌ساسانی

پرداز‌‌گفته‌،«بودن»‌یافتن‌برای‌تاریخ‌از‌گذشته‌و‌اعصار‌دل‌از‌برآمده‌زنی‌شناخت‌شود.‌می‌داستان

اثیری‌زیبایی‌برای‌او‌در‌رسیدن‌به‌نیستی‌و‌پیوند‌با‌معشوق‌که‌هدف‌‌چه‌راوی‌باشد‌چه‌زن

‌رمااصلی‌روایت‌است‌معنا‌می ‌یافته‌‌ن‌از‌انتها‌آغاز‌میگردد. ‌مرد‌نقاش‌را ‌وقتی‌زن، شود.

های‌فروافتاده‌‌های‌شما‌بگذارم‌و‌اشک‌بریزم‌با‌دست‌توانم‌سرم‌را‌بر‌شانه‌دانم‌آیا‌می‌نمی»

آید‌به‌شما‌پناه‌بیاور،‌در‌‌آوری‌که‌از‌پس‌آن‌همه‌خستگی‌به‌سراغ‌آدم‌می‌و‌رخوت‌خواب

‌.(‌1388:‌1)معروفی،‌«گذارید‌وامی‌من‌به‌را‌ودخ‌تن‌گرمای‌و‌اید‌زده‌بغل‌مرا‌سخت‌حالیکه

شناسی‌بارز‌در‌این‌روایت،‌ناپیوستگی‌زمانی‌است‌که‌منجر‌به‌استخراج‌‌کارکرد‌زیبایی

‌پی‌‌های‌گفتمان‌بوشی‌می‌نشانه ‌در ‌است‌و ‌معشوق‌رسیده ‌ابتدای‌روایت‌زن‌به ‌در شود.

روزگار‌نقش‌و‌نگاران‌دریافت‌گرمای‌تن‌اوست،‌در‌حقیقت‌او‌که‌یک‌تصویر‌مرده‌بر‌بوم‌

ای‌‌است،‌در‌پی‌حیات‌ابدی‌و‌بودن‌ماندگار‌در‌پی‌گرمای‌تن‌معشوق‌است.‌گرما‌هم‌نشانه

‌می‌جسمانه ‌نمایان ‌را ‌حرارت‌عشق ‌هم ‌حیات‌است‌و ‌حقیقت‌مرد‌‌ای‌از ‌در ‌چون سازد

شود‌دختری‌از‌مگر‌نمی»نقاش‌هم،‌عاشق‌زنِ‌در‌نقاشی‌و‌یا‌دختر‌روی‌جلد‌قلمدان‌است‌

‌نقّ ‌شب‌کارش‌نقّاشی‌روی‌جلد‌قلمدان‌پردة ‌از‌صبح‌تا ‌باشد‌که اشی‌عاشق‌مردی‌شده

اش‌دل‌‌قدر‌به‌دختر‌نقّاشی‌شود‌آدم‌اسیر‌نقشی‌شود‌که‌خود‌درانداخته‌و‌آن‌است؟‌مگر‌نمی

بدهد‌که‌او‌را‌دلدار‌خود‌کند؟‌مگر‌خدا‌عاشق‌مخلوقش‌نیست‌و‌عاقبت‌او‌را‌به‌ستایش‌

‌(.‌1388‌:14)معروفی،‌«‌دارد؟‌خود‌وا‌نمی

کِشد‌‌کند‌و‌بر‌دوش‌می‌کُشد‌تکه‌تکه‌می‌او‌در‌تصوراتش‌دختر‌روی‌جلد‌قلمدان‌را‌می

‌نسیب ‌را ‌همیشگی ‌بودنی ‌و ‌کند ‌نامیرا ‌عشق ‌ابدیتِ ‌در ‌را ‌او ‌کشتن‌‌تا ‌همین اش‌سازد.

‌می ‌از‌سوی‌زن‌اثیری‌مشاهده ‌پیکر‌فرهاد ‌در ‌‌معشوق‌برای‌نامیرایی، من‌هرگز‌قتل‌»شود

سوختم‌در‌آغوش‌من‌مرده‌‌ردی‌که‌دوستش‌داشتم‌و‌در‌آرزوی‌دیدارش‌میبودم‌اما‌م‌نکرده

«‌های‌لرزانم‌نگاه‌کردم.‌آیا‌اثری‌از‌قتل‌در‌آن‌وجود‌داشت‌که‌من‌خبر‌نداشتم‌بود.‌به‌دست

‌(.‌1388‌:64)معروفی،‌

کش‌برای‌بردن‌آنها‌‌اند‌و‌مرد‌قوزی‌یا‌همان‌نعش‌در‌این‌روایت‌زن‌و‌مرد‌هر‌دو‌مرده

‌باز‌کرد‌و‌‌از‌جیب‌جلیقه»‌شود‌حاضر‌می ‌بیرون‌آورد‌درش‌را اش‌ساعت‌زنجیردارش‌را



 

 

 ....‌پیکر»‌رمان‌در‌گرمس‌بوشی‌گفتمان‌واکاوی‌‌‌‌‌‌‌/01
 

 

 

برم‌شاه‌عبدالعظیم‌یا‌ایستگاه‌قطار.‌‌ها‌را‌می‌گفت:‌معطل‌چی‌هستید،‌هان؟‌من‌هر‌روز‌مرده

«‌هان.‌حاضرم‌خدمت‌در‌من‌خواهید‌می‌کمک‌که‌اگرم‌هان.‌ترسید‌می‌من‌از‌جهت‌بی‌و‌بیخود

‌(.‌1388‌:88)معروفی،‌

هایی‌که‌در‌مشام‌زن‌در‌تمام‌روایت‌‌ای‌مرگ‌همگی‌در‌روایت‌پیداست‌نشانهه‌نشانه

‌در‌ ‌را ‌معشوق‌مرده ‌سفر ‌طول ‌در ‌او ‌دارد. ‌اثیری‌بازخورد ‌زن ‌وجود ‌در ‌اوست‌و همراه

‌ ‌دارد. ‌خود ‌می»چمدانی‌همراه ‌بادکرده ‌غریق ‌بوی‌شکم ‌داد‌اتاق »‌ ‌1388)معروفی، :33‌،)

«‌رده‌که‌در‌چمدانی‌بر‌دوش‌یک‌زن‌مانده‌بودداد،‌بوی‌جسدی‌باد‌ک‌اتاق‌بوی‌مرگ‌می»

‌ ‌137)همان: ‌کننده»(، ‌ماهی‌بوی‌مشئمز ‌که‌همۀ ‌بوی‌دریایی‌بود ‌پیجید، ‌سرم هاش‌‌ای‌در

است‌که‌در‌‌‌ها‌این‌بوی‌مرگ‌و‌تعفّن‌جسد‌مرده‌(‌باتوجه‌به‌نمونه138)همان:‌«‌مرده‌بودند

ه‌است،‌پس‌زن‌و‌مرد‌اثیری‌گسترة‌کل‌گفتمان‌وجود‌زن‌اثیری‌را‌در‌سیطرة‌خود‌قرار‌داد

ای‌است‌ای‌جسمانه‌اند.‌مرگ‌در‌عین‌اینکه‌نشانه‌هر‌دو‌برای‌هستی‌ابدی‌به‌نیستی‌رسیده

‌است.«‌بودن»در‌واقع‌نفی‌دازاین‌زندگی‌و‌ورد‌به‌به‌شرایط‌ایجابی‌جدید‌برای‌بهبود‌

هر‌کند‌اما‌‌های‌متفاوت‌از‌یک‌زن‌جلوه‌می‌در‌طول‌روایت‌زن‌اثیری‌در‌قالب‌شخصیت

‌نفی‌دازاین‌ ‌با ‌شرایط‌سلبی‌باعث‌روزمرگی‌آن‌شده ‌معنایی‌که ‌چالۀ ‌برای‌رهایی‌از بار

‌می ‌وارد ‌یک‌زن ‌از ‌دیگری ‌روح ‌به ‌یک‌جهش‌معناشناختی ‌و ‌روی‌‌موجود ‌دختر شود.

های‌‌تندگی‌تنیدگی‌و‌پس‌قلمدان،‌زن‌در‌تابلو‌نقاشی،‌دختر‌در‌کافه‌و‌زن‌لکاته‌با‌ایجاد‌پیش

برد.‌‌ایط‌حاکم‌بر‌جریان‌سیّال‌ذهن‌راوی‌گفتمان‌بوشی‌را‌پیش‌میموجود‌در‌روایت‌و‌شر

ای‌‌زن‌روایت‌پیکر‌فرهاد‌عاشق‌مرد‌روایت‌بوف‌کور‌است‌این‌ارتباط‌داستانی‌خود‌نشانه

اند‌زمان‌هم‌‌ها‌از‌بوف‌کور‌به‌پیکر‌فرهاد‌آمده‌طور‌که‌شخصیت‌شناسی‌است‌همان‌زیبایی

‌ ‌که ‌مشترک‌است‌زمانی‌روایی ‌رمان ‌نشانهبین‌دو ‌استخراج ‌بوشی‌کمک‌‌به های‌گفتمان

معناشناسی،‌زمان‌بدون‌مکان‌یا‌‌-در‌نشانه»‌گوید:‌کند.‌شعیری‌در‌تعریف‌زمانِ‌مکان‌می‌می

اند.‌زمان‌به‌محض‌اینکه‌به‌دنیای‌گفتمان‌‌هایی‌هستند‌که‌شکل‌نیافته‌مکان‌بدون‌زمان‌ماده

)شعیری،‌‌«دهد‌نمی‌رخ‌خلأ‌در‌معنایی‌قاتفا‌زیرا‌شود‌می‌آمیخته‌مکان‌با‌نحوی‌به‌یابد‌می‌راه

‌(.‌192الف:1391
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آورد‌از‌ایران‌‌زن‌همراه‌با‌سفر‌در‌جستجوی‌بودن‌زمان‌را‌هم‌با‌خود‌به‌حرکت‌درمی

«‌شدن»‌او‌سفر‌کند.‌می‌ایجاد‌روایت‌طول‌در‌را‌زمانی‌های‌ناپیوستگی‌این‌الان،‌تهران‌تا‌باستان

ای‌دور‌و‌دراز،‌بعد‌از‌آن‌همه‌سال‌تنهایی‌و‌بعد‌از‌آن‌سفره»را‌در‌مردن‌معنا‌کرده‌است‌

اش‌زندگی‌مرا‌به‌‌های‌بَرّاق‌و‌سیاهی‌که‌با‌یک‌نگاه‌از‌پشت‌روزنۀ‌خانه‌دوری‌از‌آن‌چشم

دادم،‌از‌‌چه‌را‌که‌بایست‌از‌دست‌می‌توانستم‌سرگردان‌بمانم.‌آن‌آتش‌کشیده‌بود،‌دیگر‌نمی

‌فدای‌چشم ‌را ‌خودم ‌بودم، ‌ک‌دست‌داده ‌بودم ‌مرا‌هایی‌کرده ‌زندگی ‌پیش‌هم ‌از ‌شاید ه

هایی‌سیاه‌و‌برّاق‌بسوزم.‌به‌‌زهرآلود‌کرده‌بود‌و‌انگار‌به‌دنیا‌آمده‌بودم‌که‌در‌هجران‌چشم

‌آنای‌افتادم‌و‌تاوانی‌پرداختم‌که‌شاید‌در‌توانم‌نبود.‌بی‌ها‌در‌گردونه‌وجوی‌آن‌چشم‌جست

ها،‌در‌لابه‌لای‌ذرّات‌گلِ‌اُخرا‌‌گها‌و‌رن‌که‌اختیاری‌از‌خودم‌داشته‌باشم،‌در‌کاروانی‌از‌قلم‌

‌نقّاش‌روی‌قلمدانی‌ و‌سبزینه‌و‌لاجورد‌و‌رنگ‌انار،‌شهر‌به‌شهر‌می‌رفتم‌تا‌تصویرم‌را

‌نمی ‌فکرش‌را های‌وحشی‌و‌معصومانۀ‌‌کردم‌اسیر‌نگاه‌بکشد‌و‌عاقبت‌در‌جایی‌که‌اصلاً

‌بودم ‌ندیده ‌را ‌پیش‌او ‌که‌شاید‌از ‌مردی‌شدم »‌ ‌1388)معروفی، ‌زن‌د6: ‌از‌(. ر‌هر‌نحوه

‌حضور‌بوشی‌خود‌در‌واقع‌به‌دنبال‌معشوق‌است.

فراری‌‌شاهدخت‌گفتمان‌ابتدای‌دارد‌قرار‌چالش‌معرض‌در‌همواره‌)زن‌اثیری(‌بوشی‌سوِژه

زمین‌‌دل‌از‌صدایی‌و‌کرد‌می‌تابی‌بی‌اسب‌کرّه»‌است‌گریخته‌مهاجمان‌چنگال‌از‌که‌است‌ساسانی

‌صحبت‌اشسرنوشت‌از‌نقاش‌مرد‌(‌برای‌1388‌:9)معروفی،«‌داد‌ای‌شوم‌می‌خبر‌از‌حادثه

های‌‌چشم‌و‌پیوسته‌هم‌به‌ابروهای»‌با‌گوید‌می‌دختری‌از‌نگاران،‌و‌نقش‌از‌قبل‌روزگار‌از‌کند‌می

های‌یک‌‌آورد‌همۀ‌نشانه‌می‌کرد‌معلوم‌نبود‌چه‌بر‌سرش‌‌سیاهی‌که‌اگر‌به‌کسی‌نگاه‌می

ریخته‌بود‌و‌به‌پردة‌نقّاشی‌پناه‌برده‌بود‌تا‌ها‌گ‌دختر‌ساسانی‌بود‌که‌انگار‌از‌دست‌پا‌برهنه

ها‌دازاین‌زندگی‌را‌(.‌او‌برای‌رهایی‌از‌شمشیر‌پابرهنه1388‌:86)معروفی،‌«‌در‌امّان‌بماند

‌به‌دنبال‌راهی‌ نفی‌کرده‌و‌تن‌به‌نقشی‌در‌پردة‌نقاشی‌یا‌طرحی‌روی‌جلد‌قلمدان‌داده،

های‌خلوت‌‌سرگشتۀ‌او‌در‌کوچهای‌شمشیر‌به‌دست‌‌عده»برای‌رهایی‌و‌نجات‌خود‌بود‌

کردند‌و‌آسمان‌را‌‌وجوگر‌انگار‌زمین‌را‌سوراخ‌می‌های‌جست‌ظهر،‌با‌سبیل‌آویخته‌و‌چشم

‌(.‌1388‌:87)معروفی،‌«‌دادند‌جر‌می

‌است‌عاشق‌قلمدان‌بار‌هم‌در‌حالیکه‌نقشی‌بر‌روی‌اما‌رهایی‌در‌نقش‌و‌طرح‌نبود‌این‌
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ناگهان‌چشمم‌به‌صورت‌».‌است‌شده‌خیره‌او‌به‌رف‌هواخور‌دریچۀ‌شود‌که‌از‌مردی‌می

گلی‌خیرة‌من‌شده‌بود.‌خیره‌که‌نه‌مبهوت‌و‌ناباور،‌با‌‌مردی‌افتاد‌که‌از‌دریچۀ‌آن‌خانۀ‌کاه

ترسیدم‌نگاهم‌را‌به‌طرفش‌باز‌گردانم‌و‌قلبم‌شروع‌کرد‌به‌‌دهانی‌باز‌مانده.‌جوری‌که‌می

بیرون‌رفت،‌انگار‌روحم‌بود‌که‌به‌کوبیدن.‌چیزی‌در‌درونم‌زبانه‌کشید‌و‌قیژکشان‌از‌سرم‌

پس‌برای‌رسیدن‌به‌معشوق‌‌.(1388‌:7)معروفی،‌«‌کرد.‌دلم‌هری‌ریخت‌آسمان‌پرواز‌می

‌و‌از‌نقاشی‌بیرون‌می ‌نفی‌کرده ‌آن‌روز‌جز‌کار‌تکراری‌»زند‌‌دازاین‌موجود‌را من‌که‌تا

پردة‌نقّاشی‌یا‌‌تصویر‌شدن‌بر‌قلمدان‌به‌هیچ‌کاری‌آشنا‌نبودم‌حالا‌یاد‌گرفته‌بودم‌که‌از

هایی‌راه‌بیفتم‌‌وجوی‌چشم‌جلد‌قلمدان‌بیرون‌بیایم‌و‌از‌کار‌دنیا‌در‌حیرت‌باشم.‌به‌جست

‌(.‌1388‌:12)معروفی،‌«‌که‌به‌زندگی‌من‌معنا‌داده‌بود

‌به‌نقطۀ‌آغاز‌بازمی گرداند‌و‌دوباره‌از‌‌پس‌عشق‌به‌نقاش‌و‌تمایل‌رسیدن‌به‌او‌زن‌را

گرد.‌گویی‌زن‌از‌یک‌وضعیت‌سلبی‌‌و‌به‌نقطۀ‌اول‌بازمیدنیای‌نقش‌و‌نگاران‌خارج‌شده‌

گردد‌‌به‌وضعیت‌سلبی‌دیگری‌رسیده‌باشد.‌پس‌او‌از‌دازاین‌خارج‌شده‌و‌باز‌به‌آن‌برمی

‌پی‌معشوق‌به‌شرایط‌سلبی‌گذشته‌ ‌در ‌یکی‌نیست‌او ‌آن‌تجربه ‌با ‌این‌تجربۀ‌حضور اما

افسردگی‌‌و‌خستگی‌که‌نافذی‌و‌هسیا‌های‌چشم‌آن‌به‌کردم،‌می‌فکر‌او‌به‌من»‌است‌بازگشته

کند.‌نشان‌‌ها‌فرق‌دارد،‌برای‌دریدن‌نگاه‌نمی‌داد‌که‌با‌همۀ‌آدم‌زد‌و‌نشان‌می‌در‌آن‌موج‌می

کرد،‌به‌‌داد‌که‌او‌در‌طلب‌چیزی‌است‌که‌شاید‌در‌وجود‌من‌است.‌از‌من‌استمداد‌می‌می

نوجوانی،‌کودکی‌و‌خواست‌به‌‌لباس،‌مو،‌چشم‌و‌همۀ‌اجزای‌بدن‌من‌نیاز‌داشت.‌انگار‌می

‌مادرانه ‌مهر ‌به ‌را ‌نیازش ‌برگردد. ‌می‌نوزادیش ‌من‌‌ام ‌بطن ‌به ‌بخواهد ‌که ‌انگار فهمیدم.

‌به‌گرمای‌رحِم‌من؛‌جایی‌که‌انسان‌چمبره‌می ‌به‌درون‌من، زند‌و‌در‌خون‌خود‌‌برگردد،

‌می‌دایره ‌می‌وار ‌خلاصه ‌او ‌این‌خواستۀ ‌زندگی‌در ‌بی‌سرانجام ‌این‌چرخۀ ‌و «‌شد‌چرخد

‌‌(.1388‌:8فی،‌)معرو

‌زن‌اثیری‌گویا‌در‌این‌نفی‌دازاین‌به‌معشوق‌برای‌رهایی‌از‌شرایط‌سلبی‌موجود‌کمک

‌از‌موقعیت‌سلبی‌ایجاد‌‌کند‌او‌به‌دازاین‌قبل‌بازمی‌می گردد‌تا‌شرایط‌رهایی‌مرد‌نقاش‌را

آمیزد‌گویی‌نفی‌دازاین‌زندگی‌و‌رسیدن‌به‌‌کند.‌پس‌این‌رهایی‌با‌مرگ‌معشوق‌درهم‌می

های‌‌این‌مرگ‌است‌که‌او‌را‌از‌تنش‌ها‌و‌سختی‌برای‌مرد‌نقاشی‌رهایی‌و‌استعلاست.مرگ‌
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‌همان‌استعلایی‌که‌زن‌‌رهاند‌و‌به‌آرامش‌ابدی‌درکنار‌معشوق‌می‌جهان‌هستی‌می رساند.

‌اثیری‌در‌پی‌آن‌است.

پس‌در‌پیکر‌فرهاد‌ما‌با‌سوژة‌بوشی‌روبرو‌هستیم‌که‌همواره‌با‌عبور‌از‌یک‌وضعیت‌به‌

‌در‌امّا‌گذارد،‌می‌قدم‌او‌خانۀ‌به‌و‌رود‌می‌نقّاش‌سراغ‌به‌اثیری‌زن»رسد‌‌ی‌دیگر‌میوضعیت

‌جسد‌با‌داند‌نمی‌درمانده‌و‌مستأصل‌او‌شود،‌می‌مواجه‌مرد‌تصادفی‌مرگ‌با‌نقّاش‌خانۀ

‌جای‌چمدانی‌در‌و‌کند‌تکه‌تکه‌را‌مرد‌جسد‌گیرد،‌می‌تصمیم‌سرانجام‌کند،‌چه‌معشوق

‌کمک‌به‌معشوق‌جسد‌با‌زن.‌است‌آمده‌او‌به‌کمک‌برای‌گوید‌می‌نز‌به‌قوزی‌پیرمرد‌دهد،

‌پایان‌تا‌که‌قطاری.‌شود‌می‌‌24شماره‌کوپۀ‌سوار‌و‌رود‌می‌قطار‌ایستگاه‌به‌قوزی‌پیرمرد

‌از‌نمادی‌گفتمان‌طی‌در‌قطار‌دهد،‌می‌ادامه‌نامعلوم‌مقصدی‌سوی‌به‌خود‌حرکت‌به‌رمان

‌است‌سرنوشت ‌برای‌تلاش‌از‌نتیجه‌بی‌زن‌و‌شود‌می‌توقفم‌گاهی‌کند،‌گاه‌و‌تند‌گاه.

‌(.1391‌:41)حدادی،‌«‌کشد‌می‌بردوش‌را‌او‌جنازة‌فقط‌معشوق،‌آوردن‌دست‌به

کند‌او‌که‌همراه‌چمدان‌متعفن‌‌گریز‌و‌یک‌جا‌نماندن‌شرایط‌حضور‌سوژه‌را‌فراهم‌می

‌در‌قطاری‌در‌حرکت‌می بودم؟‌سوار‌قطار‌»یابد‌‌قدم‌در‌راهی‌توهم‌گونه‌گذاشته‌خود‌را

‌فقط‌به‌یاد‌دارم‌که‌دو‌شمع‌در‌شمعدان‌بالا‌ روی‌تخت‌خوابیده‌بودم؟‌هیچ‌یادم‌نیست.

‌می ‌مراسم‌‌سرم ‌او ‌و ‌بودم ‌من‌مرده ‌بود. ‌شده ‌من‌خیره ‌عطش‌عجیبی‌به ‌با ‌او سوخت‌و

‌(.‌1388‌:138)معروفی،‌«‌آورد‌احیای‌مرا‌بجا‌می

ویر‌هم‌تصویری‌سفر‌کرده‌بیند.‌این‌تص‌او‌معشوق‌مرده‌در‌چمدان‌را‌بر‌خود‌حاضر‌می

‌بازخوانی‌می ‌‌از‌بوف‌کور‌است‌که‌از‌زبان‌راوی‌پیکرفرهاد احساس‌کردم‌قطار‌از‌»شود.

های‌قطار‌آرام‌آرام‌‌رود،‌نور‌کمرنگی‌از‌دور‌پیدا‌بود،‌صدای‌چرخ‌تاریکی‌تونل‌بیرون‌می

‌زمان‌می ‌در ‌که ‌ساعتی ‌لنگر ‌مثل ‌میگسیخت، ‌خود ‌چرخ‌زدگی ‌آن ‌و ‌فرو‌دنده‌تکید ‌ها

(.‌در‌ادامه‌این‌سفر‌در‌زمان‌و‌رفتن‌از‌شخصیتی‌به‌شخصیت‌دیگر‌138)همان:‌«‌شکست‌می

که‌به‌یک‌شیوه‌یا‌سبک‌حضور‌تبدیل‌شده‌است‌او‌را‌در‌روح‌دلبرانۀ‌زنانه‌به‌همبستری‌‌با‌‌

های‌‌برد‌و‌ناهنجاری‌های‌روحی‌که‌از‌آزار‌جسمش‌لذت‌می‌کشاند.‌زنی‌با‌بیماری‌نقاش‌می

که‌‌آنآمد،‌بیکرد‌و‌به‌سراغتان‌می‌هفت‌قلم‌آرایش‌می»لکاته‌ساخته‌است.‌جنسی‌از‌او‌یک‌
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آورد‌یا‌‌ها‌را‌درمی‌ای‌بود‌که‌ادّعای‌لکّاته‌ترین‌توجّهی‌به‌شما‌داشته‌باشد.‌آیا‌فرشته‌کوچک

‌(36)همان:‌«‌مانست؟‌ها‌می‌ای‌بود‌که‌گاه‌به‌فرشته‌لکّاته

‌زنانه ‌حتی ‌چیز ‌همه ‌نفی ‌با ‌اثیری ‌‌گی‌زن ‌در ‌جایی‌اش ‌در ‌است ‌بودن جستجوی

ما‌قدرت‌تشخیص‌نداریم،‌بلد‌نیستیم‌انتخاب‌کنیم.‌نه،‌»کند‌‌پرخاشگرانه‌زن‌بودن‌را‌نقد‌می

بودن‌‌برتر‌جنس‌تا‌را‌بودن‌زن‌جایی‌در‌و‌(‌82)همان:‌«شویم‌می‌انتخاب‌کنیم،‌نمی‌انتخاب‌ما

چه‌به‌زن‌شدن.‌زن‌بودن‌‌هویّت‌را‌چه‌به‌زن‌شدن،‌زن‌بی‌قابلیّت‌را‌های‌بی‌آدم»برد‌‌بالا‌می

کردند،‌یا‌شاپو‌به‌‌شدند،‌رخت‌پاسبانی‌به‌تن‌می‌خود‌افتخاری‌است.‌بایستی‌مرد‌متولّد‌می

‌(.‌79)همان:‌«‌شدند‌تلکه‌بگیر‌می‌گذاشتند‌و‌سر‌چهارسوق‌سر‌می

ای‌بوشی‌دارد‌که‌‌این‌تناقض‌در‌خواستن‌وحضور‌متفاوت‌سوژه‌حکایت‌از‌روح‌سوژه

‌لکاته‌هم‌که‌زن‌نفی،‌نفیِ‌هم‌و‌است‌نفی‌هم‌که‌بوشی‌حضور‌است‌اییمعن‌های‌چاله‌گرفتار

‌به‌حضور‌نوع‌دو‌هر‌در‌تهران‌های‌کافه‌در‌هدایت‌امثال‌با‌صحبت‌هم‌روشنفکرِ‌دختر‌هم‌است

‌نوع‌هر‌در‌و‌حالتی‌هر‌در‌زن‌کند.‌می‌نقض‌را‌دیگری‌شخصیت‌هر‌و‌رود‌می‌نقاش‌مرد‌سراغ

گریزد‌و‌به‌روزگار‌‌می‌ها‌پابرهنه‌از‌که‌زمانی‌چه‌گدجن‌می‌خود‌نجابت‌حفظ‌پی‌در‌حضوری

رود‌چه‌روزگاری‌که‌در‌کافه‌برای‌در‌امان‌ماندن‌از‌اوباش‌خیابانی‌به‌‌نقش‌و‌نگاران‌می

برد.‌او‌زندانی‌و‌اسیر‌بودن‌در‌تابلوی‌نقّاشی‌را‌که‌تأویلی‌ازحفظ‌اصالت‌‌مرد‌نقاش‌پناه‌می

چالۀ‌‌به‌رسیدن‌و‌آزادی‌نفی‌با‌و‌دهد‌می‌ترجیح‌انمتجاوز‌دستان‌در‌آزادی‌به‌است‌)زن‌اثیری(

دهد‌‌نمی‌تن‌متجاوزان‌دست‌در‌شدن‌اسیر‌به‌و‌رسد.‌می‌آزادگی‌به‌را‌نقّاشی‌تابلو‌در‌اسارت‌معنایی

خواستم‌‌می‌و‌کنم‌گریه‌خواستم‌می‌برگردانم.‌را‌میزها‌همۀ‌خواستم‌می‌بزنم.‌جیغ‌خواستم‌می»

‌عِرق‌ندارید،‌ملّی‌غرور‌ایم.‌افتاده‌وضع‌این‌به‌ما‌که‌است‌همین‌برای‌سرتان،‌بر‌خاک‌بگویم

زنید.‌‌می‌ور‌شب‌تا‌صبح‌از‌و‌اید‌شده‌زنک‌خاله‌کار‌جای‌به‌بینید،‌نمی‌آدم‌را‌ها‌آدم‌ندارید،‌گروهی

‌(.1388‌:91)معروفی،‌«‌های‌اخته،‌نامردها‌رجّاله

ین‌نیست‌سوژة‌نفی‌یک‌دازاین‌و‌خروج‌از‌آن‌به‌معنای‌فراموشی‌کامل‌خاطرات‌آن‌دازا

های‌‌دازاین‌از‌مانده‌جا‌بر‌های‌زخم‌ترمیم‌توان‌او‌دارد‌خود‌با‌را‌ها‌دازاین‌همۀ‌از‌ردی‌بوشی

ای‌و‌حسی‌‌قبلی‌را‌ندارد‌و‌همواره‌بخشی‌از‌آگاهی‌حضور‌را‌که‌مجموعه‌حافظۀ‌جسمانه

ر‌باز‌های‌قبلی‌است‌با‌خود‌همراه‌دارد.‌زن‌اثیری‌که‌در‌نوع‌دیگری‌از‌حضو‌ادراکی‌دازاین
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جیغ‌»بینید‌‌های‌بیابانی‌می‌هم‌با‌تعرض‌روبرو‌شده‌مردان‌اوباش‌را‌در‌ظاهر‌همان‌پابرهنه

‌گُر‌گرفته‌بودم‌و‌در‌‌کشیدم‌و‌با‌دو‌دست‌گوش ‌نشنوم. ‌گرفتم‌که‌صدای‌خودم‌را هام‌را

ها‌زیپم‌را‌از‌پشت‌پایین‌کشید.‌پیراهن‌سیاهم‌از‌تنم‌‌یک‌لحظه‌متوجّه‌شدم‌که‌یکی‌از‌آن

دانم‌چه‌زمانی‌طول‌کشید.‌فقط‌به‌یاد‌دارم‌که‌برهنه‌در‌‌فتاد‌و‌من‌برهنه‌شدم.‌نمیپایین‌ا

«‌نداشتم‌فرار‌راه‌دیگر‌بار‌این‌من‌و‌زدند‌می‌قهقهه‌بودم.‌ایستاده‌دست‌به‌شمشیر‌همه‌آن‌برابر

‌(.‌1388‌:91)معروفی،‌

اشتم‌چون‌نه‌گوید‌اینبار‌دیگر‌راه‌فرار‌ند‌بیند‌و‌می‌مردان‌اوباش‌را‌شمشیر‌به‌دست‌می

ای‌بر‌دیوار‌بود‌که‌با‌نفی‌دازاین‌هستی‌به‌نیستی‌‌قلمدانی‌مانده‌بود‌برای‌رهایی‌و‌نه‌نگاره

ای‌بر‌دوش،‌عفتی‌در‌خاک‌افتاده،‌جسمی‌زخمی‌‌د.‌حالا‌زن‌مانده‌بود‌با‌جنازهآنها‌پناه‌ببر

ناپذیر‌یک‌از‌لذات‌نصفه‌نیمه‌و‌تاریخی‌به‌تاراج‌رفته،‌پس‌زندگی‌سوژه‌را‌در‌روند‌پایان‌

‌‌حضور‌که‌سراسر‌اضطراب‌و‌تردید‌و‌نفی‌و‌ترس‌است‌قرار‌می ‌باتلاقی‌افتاده‌»دهد. به

‌می‌‌بایست‌دست‌بودم‌که‌نمی ‌می‌وپا ‌باتلاقی‌که‌هرچه‌تمنّا رفتم.‌‌کردم‌بیشتر‌فرو‌می‌زدم.

بایستی‌‌بکشم‌درد‌که‌این‌از‌پیش‌و‌کردم‌می‌تسلیم‌را‌خودم‌بایست‌می‌که‌تند‌گردابی‌در‌اسیر

شدم‌تا‌در‌گرداب‌بچرخم.‌اسیر‌در‌این‌چرخۀ‌تقدیر‌به‌فکر‌افتادم‌که‌‌در‌خودم‌مچاله‌می

م‌زیر‌سنگینی‌ـرفت‌مهم‌این‌بود‌که‌آیا‌می‌ود...ـش‌باید‌جسد‌را‌از‌میان‌بردارم‌تا‌ببینم‌چه‌می

«‌برد‌که‌بتوانم‌این‌غم‌را‌از‌روی‌دلم‌بردارم‌جنازة‌او‌نابود‌شوم‌یا‌سرنوشت‌مرا‌به‌جایی‌می

‌(.‌‌1388‌:69)معروفی،

دارد‌‌وامی‌را‌اثیری‌زن‌1پساحال‌و‌حال‌‌پیشاحال،‌یعنی‌روایی‌های‌زمان‌تمام‌در‌حضور‌پس

که‌با‌نفی‌دازاین‌زندگی‌و‌پیوستن‌به‌معشوق‌ابدی‌استعلا‌را‌در‌آرامش‌مرگ‌بیابد‌و‌زندگی‌

ایان‌گفتمان‌را‌نفی‌کند.‌مرگ‌استعلای‌همیشگی‌در‌گفتمان‌پیکر‌فرهاد‌است،‌زن‌اثیری‌در‌پ

رسد،‌مرگ‌رهایی‌است‌و‌رسیدن‌به‌معشوق‌و‌آرامشی‌‌با‌مرگ‌به‌آرامش‌و‌جاودانگی‌می

‌رسد.‌‌ها‌با‌مرگ‌به‌آن‌می‌که‌زن‌اثیری‌پس‌از‌سال

                                                            
این‌مقاله‌به‌جهت‌رعایت‌حجم‌کمی‌(‌مراجعه‌شود‌در‌137ب:‌1391برای‌اطلاع‌کافی‌از‌این‌مطلب‌به‌)شعیری،‌‌1

‌نویسندگان‌مجبور‌هستند‌از‌توضیحات‌اضافی‌بپرهیزند.
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‌به‌رهایی‌از‌قطار‌سرنوشت‌تعبیر‌می تواند‌پایان‌‌کند‌اما‌مرگ‌هم‌نمی‌او‌این‌رهایی‌را

تنها‌او‌را‌به‌چالۀ‌معنایی‌دیگری‌سوق‌ای‌برای‌جستجوی‌سوژة‌بوشی‌باشد‌و‌‌تضمین‌شده

دهد.‌پس‌مرگ‌هم‌شاید‌پشتوانۀ‌مناسبی‌برای‌زن‌اثیری‌در‌جستجوی‌معشوق‌نباشد‌چه‌‌می

داند‌شاید‌دنیای‌پس‌از‌مرگ‌هم‌سفری‌دوباره‌برای‌رسیدن‌به‌استعلا‌باشد‌سفری‌‌کسی‌می

پیماید.‌نمودار‌‌پر‌چالش‌در‌قطاری‌که‌برای‌رسیدن‌به‌مقصدی‌نامعلوم‌ریلی‌تاریک‌را‌می

‌توان‌ترسیم‌کرد:‌را‌اینگونه‌می«‌پیکر‌فرهاد»تکمیلی‌فرآیند‌بوشی‌روایت‌
‌

‌(111ب:‌‌1391نمودار‌تکمیلی‌فرآیند‌بوشی‌گفتمان‌)شعیری،‌

آرامش‌‌)نبود‌معنا‌نقصان‌بودن(=‌استعلای‌برای‌نیستی‌به‌رسیدن‌و‌هستی‌)نفی‌بوشی‌فرآیند

ساسانی‌‌شاهدخت‌از‌زن‌یک‌شخصیت‌مختلف‌ابعاد‌در‌)حضور‌حضور‌اختلال‌+‌معشوق(‌حضور

=‌اختلال‌‌ها(‌تنشی‌)فرار‌از‌همه:‌مرد‌قوزی،‌اوباش‌کافه،‌پابرهنه‌‌‌‌‌‌‌‌تا‌لکاتۀ‌خیابانی(

اختلال‌‌+‌است(‌آباد‌ناکجا‌مقصد‌در‌که‌قطاری‌به‌خود‌سپردن‌و‌زمانی‌های‌)پرش‌ذهنی‌حضور

و‌دنیا‌)سفر‌‌سوژه‌آمیختگی‌ر(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درهمحضو‌نوع‌هر‌در‌امنی‌نا‌و‌آرامی‌)نا‌جسمی‌حضور

های‌زمانی(‌عصیان‌سوژه‌و‌دنیا‌علیه‌یکدیگر‌)انتخاب‌مرگ‌در‌‌ها‌و‌برش‌در‌زمان‌و‌پرش

برابر‌زندگی‌برای‌رسیدن‌به‌معشوق(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سقوط‌در‌چالۀ‌معنای‌جدید‌)نفی‌زندگی‌

‌و‌ادامۀ‌سفر‌در‌چالۀ‌معنایی‌مرگ(

 

 نتيجه

این‌رمان‌حرکتی‌خارج‌از‌برنامه‌و‌ساختار‌برای‌رسیدن‌به‌استعلا‌و‌‌حرکت‌بوشی‌در

‌مقابل‌هستی‌ ‌در ‌استعلا‌نیستی‌را ‌آرامش‌و ‌به ‌شخصیت‌اصلی‌برای‌رسیدن ‌است. بودن

گر‌بوشی‌شده‌است‌‌پذیرد‌و‌با‌نفی‌دازاین‌زندگی‌که‌تبدیل‌به‌شرایطی‌سلبی‌برای‌شوش‌می

کت‌روایی‌این‌رمان‌در‌تحلیل‌گفتمان‌بوشی‌بر‌این‌اساس‌حر‌یابد.‌استعلا‌را‌در‌مرگ‌می

هایی‌‌چالش‌و‌برش‌انقطاع،‌روایت‌سیر‌در‌مدار‌برنامه‌شرایط‌از‌انحراف‌است.‌انحرافی‌حرکتی

های‌بوشی‌حاصل‌کرده‌است.‌در‌پیکر‌فرهاد‌زن‌اثیری‌دائماً‌بین‌زمان‌باستان‌‌را‌برای‌سوژه

‌متفاوت‌حضوری‌در‌برعکس‌و‌اراننگ‌و‌نقش‌روزگاران‌به‌شمسی‌‌42تا‌‌22های‌دهه‌ایران‌و
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  در‌حرکت‌است.

عاطفی‌از‌جانب‌سوژه‌روبرو‌هستیم‌که‌در‌نتیجۀ‌‌‌در‌گفتمان‌بوشی‌روایت‌شاهد‌شوش

های‌‌ها‌سوژة‌بوشی‌را‌دچار‌فشاره‌دهد.‌این‌تلاطم‌های‌عاطفی‌در‌درون‌آنها‌رخ‌می‌تلاطم

ای‌نداشته‌باشد‌اما‌در‌‌شود‌که‌شاید‌بروز‌جسمانه‌هایی‌می‌عاطفی‌کرده‌و‌سبب‌ایجاد‌شوش

گر‌را‌در‌نوع‌حضوری‌متفاوت‌قرار‌داده‌است.‌سوژة‌بوشی‌در‌‌ادراکی‌شوش‌-شرایط‌حسی

زند‌سفری‌که‌باید‌برای‌سوژه‌‌جستجوی‌بودن‌دست‌به‌سفری‌در‌ناکجاآباد‌ذهنی‌خود‌می

شرایط‌کامل‌یک‌‌‌تغییر‌شرایط‌از‌سلب‌به‌ایجاب‌را‌حاصل‌کند‌اما‌از‌آنجاییکه‌این‌سوژه

گر‌بوشی‌را‌دارد‌شرایط‌ایجابی‌ایجاد‌شده‌برای‌اوا‌به‌شرایط‌سلبی‌تبدیل‌شده‌پس‌‌وشش

‌معنایی‌ ‌چالۀ ‌از ‌خروج ‌و ‌نفی‌دازاین‌موجود ‌حال ‌در ‌روایت‌همواره ‌طول ‌اثیری‌در زن

‌این‌جهش‌به‌صورت‌2حاصله‌همراه‌با‌یک‌جهش‌نشانه های‌گوناگون‌‌معناشناختی‌است.

‌گاهی‌توقف ‌فرار، ‌زمانی‌دردمعنایی‌گاهی‌با ودل‌با‌یک‌ابرحضور‌و‌زمانی‌مرگ‌شرایط‌،

 کند.‌خروج‌از‌چالۀ‌معنایی‌را‌حاصل‌می
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 عـمناب

  ها کتاب

:‌تهران‌دوم،‌چاپ‌مخبر،‌عباس‌ترجمه‌،ادبی نظريۀ بر درآمدي پيش‌(1382)‌تری‌ایگلتون، -

 .مرکز

 سمت.‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:مبانی معناشناسی نوين(‌1383شعیری،‌حمیدرضا‌) -

،‌مجموعه‌مقالات‌دومین‌همایش‌ملی‌نقد‌ادبی‌نامۀ نقد(‌1391شعیری،‌حمیدرضا‌) -

‌شناسی‌ادبیات،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌خانۀ‌کتاب.‌با‌رویکرد‌نشانه

هاي  گفتمان تحليل و نظريه ديداري معناشناسی -  نشانه‌(1392)‌حمیدرضا‌شعیری، -

 ،‌چاپ‌اوّل،‌تهران:‌سخن.هنري

،‌چاپ‌ـ معناشناختی گفتمان  تجزيه و تحليل نشانهلف(‌ا1391شعیری،‌حمیدرضا‌) -

‌چهارم،‌تهران:‌سمت.

- (‌ ‌حمیدرضا ‌1391شعیری، معناشناسی ادبيات: نظريه و روش تحليل  - نشانهب(

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌مرکز‌نشر‌آثار‌علمی‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس.گفتمان ادبی

معناشناسی سيّال،  شانه ققنوس راهی به ن(‌1388شعیری،‌حمیدرضا‌و‌وفایی،‌ترانه‌) -

 اول،‌تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی. چاپ

‌چاپ‌شعیری،‌حمیدرضا‌شرح‌و‌ترجمه‌،معنا نقصان‌(1389)‌ژولین‌آلژیرداس‌گرمَس، -

 .علم:‌تهران‌اول،

 ،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌ققنوس.پيکر فرهاد(‌1381معروفی،‌عباس‌) -

 (،‌بوف‌کور،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌هدایت1383هدایت،‌صادق‌) -
 

‌مقالات

‌ادبی،‌نقد‌،پيکرفرهاد رمان در روايی زمان‌(1391)‌مریم،‌قربانیان،‌و‌حسن‌بیرق،‌اکبری -

 .‌24-7صص‌،‌8شماره‌پنجم،‌سال
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دو  پردازي شخصيت شيوۀ‌(1392)‌مریم‌قربانیان،‌و‌مریم‌بیگی،‌رضا‌و‌محمد‌ایرانی، -

‌صص‌،‌4شمارة‌سوم،‌سال‌معاصر،‌پارسی‌ادبیات‌،معروفی عباس فرهاد پيکر در وجهی

 .‌18تا‌1

 شوشی گفتمان از ادراکی حسی بعد بررسی‌(1397)‌لیلا‌رحمتیان،‌و‌خلیل‌زاده،‌بیگ -

ترویج‌‌انجمن‌گردهمایی‌سیزدهمین‌مقالات‌مجموعه‌،معروفی فرهاد پيکر در گرمس

 .783تا‌‌767زبان‌و‌ادب‌فارسی‌ایران،‌شیراز،‌صص‌

ادبیات‌معاصر‌جهان،‌،‌مطالعۀ فرآيند تنشی گفتمان ادبی(‌1383شعیری،‌حمیدرضا‌) -

 .221-187،‌صص‌21سال‌دوازدهم،‌شمارة‌

 معنا ـ   هاي گفتمانی از ديدگاه نشانه بررسی انواع نظام(‌1386شعیری،‌حمیدرضا‌) -

صص‌‌،‌219شماره‌م،ـنه‌سال‌طباطبایی،‌هـعلام‌دانشگاه‌الاتـمق‌وعهـمجم‌،ناسیـش

126-‌119.‌

‌،گفتمانی معناشناسی نشانه تا گراساختار شناسی نشانه از‌(1388)‌حمیدرضا‌شعیری، -

‌.‌12-33صص‌،8شمار‌دوم،‌سال‌نقدادبی،

،‌معناشناختی ـ  نشانه رويکرد گفتمان تحليل نظري مبانی‌(1388)‌حمیدرضا‌شعیری، -

‌.‌72-14،‌صص‌12نامه‌فرهنگستان‌هنر،‌سال‌چهارم،‌شماره‌‌پژوهش
 

 ها نامه پايان

 عباس هاي رمان در روايت ناشناسیِمع - نشانه بررسی»(،‌1391نیا،‌سعیده‌)‌حدادی -

 مردگان، سمفونی هاي رمان: موردي مطالعۀ) گرمَس روايی نظريۀ براساس معروفی

پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی،‌دانشکده‌‌،«(پيکرفرهاد و بلوا سال

‌ه.صفح‌94زاده،‌‌ادبیات‌و‌علوم‌انسانی،‌دانشگاه‌رازی،‌استاد‌راهنما‌دکتر‌خلیل‌بیگ

 «دريايی فانوس سوي به» و «غَرق اهل» هاي رمان تطبيقی تحليل»‌(،1396)‌لیلا‌رحمتیان، -

‌فارسی،‌ادبیات‌و‌ربان‌ارشد‌کارشناسی‌نامه‌پایان‌،«گرمس روايی گفتمان نظريۀ اساس بر

‌زاده،‌بیگ‌دکترخلیل‌راهنما‌استاد‌رازی،‌دانشگاه‌انسانی،‌علوم‌و‌ادبیات‌دانشکده

‌صفحه.‌238غلامرضا‌سالمیان،‌استاد‌مشاور‌دکتر‌
‌
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Analiysis of Greimas's existential discourse during "Peykar- e- Farhad" of 

Abas Marofi 
 

Dr. Azar Daneshgar1, Leila Rahmatian2 

 

Abstract 

One of the most remarkable fields of Persian literature is mystical 

literature which has a very strong background and comprises a large part 

of our literature. An analytical study of the works in the fields of Sufism 

and Mysticism is required in order to understand their status in different 

eras and places as well as the stages of their evolution. Molla Mohsen 

Fayz Kashani is a very prominent and influential poet of the Safavid era, 

to whom, more than 200 works of poetry are attributed. This great scholar 

and mystic has a book of poetry containing around twelve thousand 

verses. The aim of this paper is to study Kashani's sonnets from a stylistic 

point of view. For this purpose, the final five hundred sonnets of 

Kashani’s book of sonnets will be examined separately from textual, 

semantic and literary aspects. It is worth pointing out that there are some 

rhetorical and structural features in this poet's sonnets which can be 

described as Kashani’s stylistic features, and will be discussed in detail in 
this article. 

Keywords: Rhetorical, Literary and Structural Highlights, Stylistics, 

Sonnets, Fayz Kashani. 
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